آخرین پله کی می رسد
آنکه به آسمان نمی رود

و از ارتفاع چیزی نمی داند.

شتابان پله ها را نشمرده گذاشتم

در خیال، در رؤیا، در هوس، در آرزو

و در تجربه ای که به هیچ دردی نخورد.

به دیواری تکیه نداشت

گاه لغزان و گاه پریشان

گاه به رقصد خواهنده و
گاه پرتاب شدنی آرام و  بی پرواز
که تا قلب آتش شعله می کشید.

گاه شکل بوسه ای بود
که تمام ناشده گم می شد

گاه سیرابی هم آغوشی بود

گاه دورخی از تنهائی
گاه عشق بود، گاه بی تفاوتی

گاه گریز، گاه پرهیز، 

گاه انتظار و گاه استغنا

در بی تکیه گاهی
پیری از راه رسید

عصا زنان و خمیده

و از من سراغ جوانی گرفت

با انگشت دورترین شهاب را نشان اش دادم

که با دنبالهء مهتابی اش

لحظه ای از آسمان عمر گذشت و

در کهکشان گم شد.
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